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 مقدمه

یز   (PIRLS: Progress in International Reading Literacy Study)پرلز 

های خواندن و درک  المللی است که به بررسی و ارزیابی توانایی ی سنجش بین برنامه

پردازد. این برنزامزه کزه تزوسزم انزجزمزن  آموزان در سراسر جهان می مطلب دانش

شود، اولین بزار در سزا   سازماندهی می (IEA)المللی ارزیابی پیشرفت تحصیلی  بین

شود. هدف اصلی پرل  ایزن اسزت  بار برگ ار می آغاز شد و هر چهار سا  ی  1002

آموزان، کشورهای مختلف را قزادر سزازد تزا  های خواندن دانش که با ارزیابی مهارت

 المللی بسنجند و ارتقاء دهند. کیفیت آموزشی خود را با توجه به معیارهای بین

داستان کوتاه و به پیوست آن سوالاتی از  21این دفترچه نی  با الگوبرداری از پرل  با 

متن طراحی شده است. امید است که با تمرین بیشتر توانایی دانش آموزان در درک 

 مطالبی که می خوانند اف ایش یابد.

 

 واحد آموزش                                                                                              

 پیش دبستان و دبستان علوی                                                                                   



هزا و  هزا سزاعزت ای بودند. آن های رایانه عاشق بازی نادر و سهیلهای علی،  سه دوست به نام

دادنزد.  نشستند و دنیای مجازی را به دنیای واقعی ترجیح می ها جلوی صفحه نمایش می ساعت

ها تذکر داده بودند که زیاد بازی کردن به چشم و مغز شزان آسزیزب  والدینشان بارها به آن

 دادند. ها به حرف ب رگترها گوش نمی رساند، اما آن می

ی  روز که مشغو  بازی بودند، ناگهان دود شدیدی اتاق را پر کرد و ی  غو  در مقابلزشزان 

شما به جای اینکه به درس و مشقتان بزرسزیزد، ظاهر شد. غو  با لحنی تند گفت: 

کنید. به همین دلیل، من شما را به شزهزر  های بیهوده می وقت خود را صرف بازی

 عجایب می فرستم تا ارزش وقت و تلاش را بفهمید.

ها را بزه یز   ها بتوانند چی ی بگویند، غو  با تکان دستش آن قبل از اینکه بچه

ها خود را در مقزابزل یز  دروازه بز ر   دنیای عجیب و غریب منتقل کرد. آن

 دیدند که روی آن نوشته شده بود: ورود به شهر عجایب

ی خشن جلوی دروازه ایستاده بود. نگهبان گفت: اگزر  ی  نگهبان ب ر  با چهره

  خواهید وارد شهر عجایب شوید، باید به سؤا  من جواب درست بدهید. می
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نگهبان ی  دستگیره ب ر  در دست داشت و ادامه داد: این دستگیره فقزم 

عدد از 200کلید داشتم،  000شود. من  با جواب درست به سؤا  من باز می

آن ها را برای باز کردن قفلِ در استفاده کردم. به من بگویید چند کلید دیگر برایم باقی مانده 

است؟ علی که همیشه در ریاضی قوی بود، با دقت به سؤا  پاسخ داد و دستگیره را چرخزانزد. 

هزا  ها وارد شهر عجایب شدند. شهر عجایب مکانی بسیار عجیب و غریب بود. سزاخزتزمزان آن

ها  دادند که هرگ  ندیده بودند. آن های رنگارنگی می های عجیبی داشتند و درختان، میوه شکل

مدتی در شهر قدم زدند تا اینکه به ی  دالان تاری  رسیدند. روی دیوار دالان نوشزتزه شزده 

ها وارد دالان شدند و در تاریکی گم شدند. ناگهان غو  دوباره ظاهر شزد  بود: دالان زمان. آن

خواهید از این دالان عبور کنید، باید به سؤا  من در مورد زمان و ساعت پاسخ  و گفت: اگر می

بوده است؟  21:10است، چند دقیقه قبل ساعت 20غو  سؤالش را پرسید. الان ساعت  دهید.

 کرد، توانست به سؤا  پاسخ دهد. اش را درست تنظیم می نادر که همیشه ساعت مچی

هزا وارد اتزاق شزدنزد و  ها به ی  اتاق ب ر  رسیزدنزد. آن پس از عبور از دالان زمان، آن

پیرمردی با ریش سفید را دیدند. پیرمرد گفت: من زمانی مانند شما ی  بچه ماجراجو بودم و 

ام. برای اینکه از این شهر فرار کنیم، باید راه  برای همین به این شهر آمدم، اما حالا گیر افتاده

میلی متر بزاشزد  100خروج را روی این نقشه پیدا کنیم. باید راهی که فاصله ما تا در خروجی 

 را پیدا کنیم و از آنجا خارج شویم.

های عجیب  ها نشان داد. نقشه پر از خطوط و شکل ی ب ر  و پیچیده به آن پیرمرد ی  نقشه

کش به مزن کزمز   توانید با خم توانم اندازه بگیرم، اما شما می بود. پیرمرد ادامه داد: من نمی

ی   گیری روی نقشه کرد. او با دقت فاصله کش برداشت و شروع به اندازه سهیل ی  خم کنید.

بین در خودشان و در خروجی را اندازه گرفت و علامتی روی نقشه گذاشت. با پیدا 

حزالزی  ها با خوش کردن راه خروج، ناگهان ی  تونل نورانی به در خانه باز شد. آن

 از تونل عبور کردند و به دنیای واقعی برگشتند.

هزا  ها از بازی گذشته است. آن وقتی به خانه خود رسیدند، متوجه شدند که ساعت

به اشتباهات خود پی بردند و تصمیم گرفتند که دیزگزر وقزت خزود را صزرف 

ها به درس و مشق هایشان پرداختند  های بیهوده نکنند. از آن روز به بعد، آن بازی

 و به حرف والدینشان گوش دادند.
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 داستان را خواندی، حالا به سوا  ها پاسخ بده.  

 .....................................................................( چرا غو ، سه دوست را به شهر عجایب برد؟2

.............................................................................................................................................. 

 ................................( اولین چالشی که دوستان در شهر عجایب با آن روبرو شدند چه بود؟1

.............................................................................................................................................. 

 ......................................................................( چرا پیرمرد در شهر عجایب گیر افتاده بود؟0

.............................................................................................................................................. 

 ( سهیل چگونه توانست دوستانش را از شهر عجایب نجات دهد؟1

.............................................................................................................................................. 

کلید داشته باشد، چند کلید برایش  000کلید استفاده کرده باشد و در ابتدا  200( اگر غو  5

 ..................................................................................................................باقی مانده است؟

دقیقه باشد، این فاصله با چند ثانیه برابر  10، 20تا ساعت  21:10( اگر فاصله بین ساعت 6

 ..............................................................................................................است؟ 

 ( فاصله بچه ها تا در خروجی چند سانتی متر بود؟ 7

....................................................................................................................... 

 شهر عجایب
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هایش به  آنیتا دختری مهربان و باهوش بود، اما در ورزش کردن خیلی خوب نبود. همکلاسی

شد، مادرش او را  کردند. هر وقت آنیتا ناراحت می خاطر همین موضوع او را مسخره می

توانند کارهای ب رگی انجام  ها قوی هستند و می گفت که همه انسان داد و به او می دلداری می

 دهند.

دانست که  ی دو برگ ار شد. آنیتا با وجود اینکه می ی  روز، در کلاس ورزش، مسابقه

رفت، او آخرین نفر  طور که انتظار می تواند برنده شود، در مسابقه شرکت کرد. اما همان نمی

 ای نشست و گریه کرد.  شد. آنیتا خیلی ناراحت شد و گوشه

مادر به سراغ آنیتا رفت و او را در آغوش گرفت. مادر به آنیتا گفت: نگران نباش 

کنم. مطمئنم او راهی برای حل این مشکل  دخترم. من با مادرب رگم صحبت می

 کند. پیدا می

ی مادرب ر  رفت. مادرب ر  زنی مهربان و با تجربه بود.  آنیتا با مادرش به خانه

های زیادی از خودش در حا  ورزش کردن بود. او  روی دیوار اتاقش عکس

 های زیادی هم داشت. ها و کاپ مدا 

 

 

  2ی شماره  گنجینه

 ی قوی اراده
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آنیتا ماجرا را برای مادرب رگش تعریف کرد. مادرب ر  لبخندی زد و گفت: 

دخترم، من هم وقتی به سن تو بودم، مثل تو بودم. اما ی  روز ی  اتفاق 

افتزاد که زندگزی من را تغییزر داد. مزادرم به من ی  گردنبنزد داده است که به من انزرژی 

می دهد تا قوی تر شوم. دختر نازم هر روز باید بدوی و ورزش کنی. حتی اگر خسته شدی، 

نباید ناامید شوی. مادرب ر  گردنبند را از گردنش باز کرد و به گردن آنیتا آویخت. آنیتا از 

 مادرب رگش تشکر کرد و به خانه برگشتند.

کرد  دوید. او هر روز سعی می شد و می از آن روز به بعد، آنیتا هر روز صبح زود بیدار می 

دقیقه به زمان  5دقیقه دوید، اما هر روز  25کمی بیشتر از روز قبل بدود. روز او  فقم 

تر شده است. او دیگر  دویدنش اضافه می کرد. بعد از ی  ماه، آنیتا متوجه شد که خیلی قوی

 های طولانی را بدود. توانست مسافت شد و می خسته نمی

ی دو در مدرسه برگ ار شد. آنیتا با اعتماد به نفس در مسابقه ثبت نام کرد.  ی  روز، مسابقه

مسابقه شروع شد. سوت آغاز مسابقه نواخته شد. آنیتا شروع به دویدن کرد. صدای تشویق 

تماشاچیان و مادرش را می شنوید. او سریعتر از همیشه می دوید. ناگهان در پایان دور او  

دوید تا اینکه به خم پایان رسید. وقتی به عقب  دید که نفر آخر است. او با تمام سرعت می

اند. او او  شده بود! صدای تماشاچیان نمی آمد. او خم  برگشت، دید که همه تعجب کرده

پایان را رد کرده بود و او  شده بود. پس چرا او را تشویق نمی کردند؟ وقتی به جمعیت نگاه 

کرد دید که همه شگفت زده شده اند و به او نگاه می کردند. مادر آنیتا فریاد کشید...او دختر 

من است. ناگهان جمعیت از شادی منفجر شد. آنیتا پس از دریافت مدا  فهمید که او در دور 

او  آخر نبوده، او از همه جلوتر بوده و حتی ی  دور هم  اضافه تر دویده است و رکورد 

 مدرسه را با اختلاف شکسته است.

تواند به هر چی ی که  آنیتا خیلی خوشحا  بود. او فهمید که با تلاش و پشتکار می 

 خواهد برسد. می

آنیتا به خانه مادرب رگش رفت و ماجرا را برای او تعریف کرد. اش  در چشمان 

مادر ب ر  جمع شد. او را محکم بغل کرد و گفت: این گردنبند ی  گردنبند ساده 

 است. معج ه تویی دخترم....
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 داستان را خواندی، حالا به سوا  ها پاسخ بده. 

 ................................................................کردند؟ های آنیتا او را مسخره می ( چرا همکلاسی2

.............................................................................................................................................. 

 ..............................................................................ای به او داد؟ ( مادرب ر  آنیتا چه هدیه1

 ...........................................( آنیتا با استفاده از چه روشی توانست در دویدن پیشرفت کند؟0

.............................................................................................................................................. 

 ( چرا وقتی آنیتا خم پایان را رد کرد، تماشاچیان او را تشویق نکردند؟1

............................................................................................................................................. 

 ...................................................................( در نهایت، چه چی ی باعث موفقیت آنیتا شد؟ 5

............................................................................................................................................. 

دقیقه به زمان دویدنش اضافه کرد،  5دقیقه دویده بود و هر روز  25( اگر آنیتا در روز او  6

 .............................................................دوید؟ روز( چند دقیقه در روز می 7پس از ی  هفته )

............................................................................................................................. 

دقیقه به زمان دویدنش اضافه  5دقیقه دوید و هر روز  25( اگر آنیتا در روز او  7

دقیقه برسد، چند روز از شروع دویدن  60کرد، وقتی زمان دویدن در ی  روز به 

 ........................................................................................................او می گذرد؟

............................................................................................................................. 

ی قوی اراده  
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مینو دختری کنجکاو و باهوش بود. او عاشق کتاب خواندن و ماجراجویی بود. ی  روز، در 

گشت، ساعتی قدیمی و براق  شان دنبا  کتاب می ی قدیمی حالی که در اتاق زیرشیروانی خانه

ی ساعت،  های آن طلایی بود و روی صفحه پیدا کرد. ساعت بسیار عجیب بود. عقربه

هایی درخشان نقش بسته بود. مینو ساعت را برداشت و آن را تکان داد. ناگهان، صدای  ستاره

 های ساعت شروع به چرخیدن کردند. زنگ ملایمی از ساعت شنیده شد و عقربه

مینو ساعت را به مچ دستش بست و به اتاقش رفت. او ساعت را زیر نور خورشید گرفت و به 

زند. در همان  رسید که ساعت زنده است و با او حرف می آن خیره شد. به نظر می

های ساعت، زمان را به جلو و  تواند با چرخاندن عقربه لحظه، مینو متوجه شد که می

های ساعت را چرخاند و ناگهان، اتاقش تغییر  عقب ببرد. او با هیجان زیاد عقربه

خواند،  هایش جای دیگری قرار گرفته بودند و کتابی که داشت می بازی کرد. اسباب

تواند به هر  صفحه دیگری باز شده بود. مینو فهمید که با این ساعت جادویی می

 زمانی که دلش بخواهد سفر کند.

چند روز بعد، اتفاق عجیبی افتاد. پدر مینو باید برای ی  سفر کاری مهم به شهر 

 دقیقزه پروازی بسیزار مهم داشت که نبایزد به   7:00رفت. او سزاعت دیگزری می

 

  3ی شماره  گنجینه

 ساعت جادویی



دقیقه از خانه بیرون  6:15داد. پدر مینو صبح ساعت  هیچ وجه از دست می

رفت، اما ی  سری اتفاقات عجیب رخ داد. ماشین پدر مینو خراب شد، 

گذشته و  8ترافی  سنگینی در شهر بود و در نهایت، پدر مینو متوجه شد که ساعت از 

دقیقه با ناراحتی زیاد به خانه بازگشت و به  0:00پروازش را از دست داده است. او ساعت 

 مینو، من شغلم را از دست دادم. همه چی  خراب شد.گفت:  مینو 

مینو که از دیدن ناراحتی پدرش بسیار ناراحت شده بود، به اتاقش رفت و ساعت جادویی خود 

تواند با استفاده از ساعت، زمان را به عقب برگرداند و از  دانست که می را برداشت. او می

های ساعت را به عقب چرخاند و ناگهان، خودش را در  اتفاقات بد جلوگیری کند. مینو عقربه

دقیقه را نشان می داد. بعد از آن، مینو به اتاق  21:10اتاقش دید به ساعت نگاه کرد، ساعت 

پدرش رفت و به او گفت که ماشینش را چ  کند. پدر مینو ماشین را چ  کرد و متوجه شد 

ی تصادف در ب رگراه  که ی  پیچ شل شده است. او ماشین را تعمیر کرد. ی  خبر درباره

اصلی شهر از تلوی یون پخش شد. مینو به پدرش گفت فردا از راه جایگ ین به سمت 

فرودگاه حرکت کند. فردا صبح، پدر مینو وسایل خود را برداشت و از مسیر جایگ ین به 

 سمت فرودگاه رفت. این بار، او به راحتی به فرودگاه رسید و پروازش را سوار شد.

حا  بود. او مینو را در آغوش گرفت و از او  وقتی پدر مینو به خانه برگشت، بسیار خوش

تواند به او کم  کند تا به دیگران کم  کند.  تشکر کرد. مینو فهمید که ساعت جادویی او می

از آن روز به بعد، مینو همیشه مراقب بود تا با استفاده از ساعت جادویی، به دیگران کم  

 ها را حل کند. کند و مشکلات آن

های گذشته  مینو با استفاده از ساعت جادویی خود، ماجراهای زیادی را تجربه کرد. او به زمان

های تاریخی ملاقات کرد. او به آینده سفر کرد و دنیای  سفر کرد و با شخصیت

آینده را دید. او به دوستانش کم  کرد تا مشکلاتشان را حل کنند و به حیوانات 

 دیده کم  کرد. آسیب
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 داستان را خواندی، حالا به سوا  ها پاسخ بده.  

 ................................................................................( مینو ساعت جادویی را کجا پیدا کرد؟2

 ....................................................پیدا کرد؟   ( با استفاده از ساعت جادویی، مینو چه توانایی1

.............................................................................................................................................. 

 ...............................................................................( چرا پدر مینو شغلش را در خطر دید؟0

 ..........................................( مینو چگونه از اتفاق بدی که برای پدرش افتاد جلوگیری کرد؟1

.............................................................................................................................................. 

 .........................................( مینو با استفاده از ساعت جادویی چه کارهای دیگری انجام داد؟5

.............................................................................................................................................. 

دقیقه به خانه  0:00دقیقه از خانه بیرون رفته باشد و ساعت  6:15( اگر پدر مینو ساعت 6

 برگشته باشد، چند ساعت در بیرون از خانه بوده است؟

.............................................................................................................................................. 

( چند دقیقه از پرواز گذشته بود که پدر مینو متوجه شد پرواز را از دست داده 7

 ............................................................................................................است؟ 

....................................................................................................................... 

 

 ساعت جادویی



حا ،  پدر و مادری  ای خوش داشتنی، خانواده ی کوچ  و دوست روزی روزگاری، در ی  خانه

کردند. هزر روز صزبزح، بزا  های علی و فاطمه زندگی می مهربان و دو فرزند بازیگوش به نام

شد. اما ی  صبح عجزیزب،  ها و بوی خوش صبحانه، خانه پر از زندگی می های بچه صدای خنده

 همه چی  تغییر کرد.

ها دیگزر بزچزه  وقتی علی و فاطمه از خواب بیدار شدند، با تعجب به خودشان نگاه کردند. آن

ها بز ر  شزده بزودنزد! امزا  نبودند! قدشان بلند شده بود، صداهایشان تغییر کرده بود. آن

 ها حالا به اندازه ی  نوزاد کوچ  شده بودند! تر این بود که پدر و مادر آن عجیب

هایشان جزای خزود را بزه وسزایزل  بازی با تعجب به اطراف نگاه کردند. اسباب

های ب ر  تبدیل شده بزود و  های کوچکشان به تخت ب رگسالان داده بود. تخت

ها با ترس و تعجزب بزه هزم نزگزاه  هایشان دیگر برایشان کوچ  بود. آن لباس

 کردند. چه اتفاقی افتاده بود؟

ای  های عجیب و غریب وارد خانه شد. او با خزنزده در همین لحظه، پیرزنی با لباس

ها! من ی  جادوگر هستم. حالا نوبت شزمزاسزت کزه از  شیطانی گفت: سلام بچه

 ب ر  بودن لذت ببرید!

 10 

 

  4ی شماره  گنجینه

 های طلایی سکهّ
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در حالی که پیرزن توضیح می داد، علی گفت: من دوست ندارم ب ر  باشم، 

برای اینکه به حالت قبل بر گردیم باید چه کار کرد؟ پیرزن گزفزت: بزرای 

اینکه دوباره به حالت قبل برگردید، باید به شهر بروید و با پو  خرید کنید. یادتان باشد، پو  

 10ی هز ار ریزالزی و سکه0چی  ارزشمندی است و باید با دقت خرج شود. پیرزن به آن ها 

ها هیچ وقت پو   ی صد ریالی طلایی داد. علی و فاطمه با تعجب به پیرزن نگاه کردند. آن سکه

ها تصمیم گرفتند کزه  دانستند که خرید کردن به چه معناست. اما آن خرج نکرده بودند و نمی

 این کار را انجام دهند تا پدر و مادر خود را به حالت قبل برگردانند.

های زیادی  های ب ر ، آدم ها به شهر رفتند. همه چی  برایشان عجیب و غریب بود. مغازه آن

دانستند که با پو  چه کار کنزنزد. او  سزعزی  ها نمی کردند و البته پو ! آن که رفت و آمد می

کردند با پو  بازی کنند، اما فهمیدند که پو  برای بازی نیست. بعد سعی کردند با پزو  غزذا 

 خواهند و چقدر پو  باید بپردازند. بخرند، اما متوجه شدند که باید بدانند چه چی ی می

هزایشزان را  کردند و پو  ها با مشکلات زیادی روبرو شدند. گاهی اشتباه می در این مسیر، آن

دادند. اما با کم  هم و با یادگیری از اشتباهاتشان، کم کم یاد گرفتند که چگزونزه از  هدر می

 پو  استفاده کنند.

شود. یاد گرفتند کزه  ها یاد گرفتند که پو  برای خرید چی هایی که نیاز دارند استفاده می آن

ها یاد گرفتزنزد کزه  باید قبل از خرید فکر کنند و ببینند که آیا به آن چی  نیاز دارند یا نه. آن

 انداز کنند تا بتوانند چی های ب رگتری بخرند. باید پو  خود را پس

بعد از مدتی تلاش و تجربه، علی و فاطمه موفق شدند که با پو  خرید کنند و چی هایی که نیاز 

ی ه ار ریالزی را بزرای  سکه 1ی ه ار ریالی را برای غذا،  سکه 0ها  داشتند را تهیه کنند. آن

ریا  را برای وسایل مدرسه خرج کردنزد. وقزتزی بزه خزانزه بزرگشزتزنزد و  100پوشاک و

انگی  رخ داد. پزدر و مزادر  هایشان را به پدر و مادر دادند، ی  اتفاق شگفت هدیه

هزا  ها دوباره به حالت قبل برگشتند. پیرزن دوباره ظاهر شزد و بزا دیزدن آن آن

لبخندی زد. او گفت: آفرین بر شما! شما با تلاش خودتان توانستید دوباره به حالت 

 دانید که پو  چیست و چگونه باید از آن استفاده کرد. قبل برگردید. حالا می

از آن روز به بعد، علی و فاطمه همیشه به یاد داشتند که پو  ی  اب ار است و بایزد 

ها همچنین یاد گرفتند که ارزش واقعی چیز هزا در  با دقت از آن استفاده کنند. آن

 پو  نیست، بلکه در تلاش و مهربانی است.



 ..........................................................................( چه اتفاق عجیبی برای علی و فاطمه افتاد؟2

 ................................................................................( پیرزن چه چی ی به علی و فاطمه داد؟1

 دادند؟ ( علی و فاطمه برای بازگشت به حالت قبل چه کاری باید انجام می0

.............................................................................................................................................. 

 ....................................................( اولین کاری که علی و فاطمه با پو  انجام دادند چه بود؟ 1

.............................................................................................................................................. 

 ........................................................................( در نهایت، علی و فاطمه چه درسی گرفتند؟5

سکه صد ریالی داده باشد، در کل به  10سکه ه ار ریالی و 0( اگر پیرزن به علی و فاطمه 6

 ..................................................................................................ها چند تومان داده است؟  آن

ی ه ار ریالی را برای پوشاک و  سکه 1ی ه ار ریالی را برای غذا،  سکه 0( اگر علی و فاطمه 7

 اند؟ خرج کنند، در کل چند تومان خرج کردهریا  برای وسایل مدرسه  100

............................................................................................................................ 

سکه ه ار ریالی  0سکه صد ریالی باشد،  20( اگر هر سکه ه ار ریالی برابر با 8

 برابر با چند سکه صد ریالی است؟

............................................................................................................................ 
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 داستان را خواندی، حالا به سوا  ها پاسخ بده. 

 سکّه های طلایی
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اسم من هادی است. من به همراه پدر و مادر و مادرب رگم و دو خواهر و ی  برادر در 

ی جالبی  کنیم. در این روستا هر ساله مسابقه روستای کوچکی به نام بهارستان زندگی می

شود. این مسابقه نه برای دویدن یا پریدن است، بلکه برای کاشت کدوهای ب ر   برگ ار می

 و سنگین! همه اهالی روستا، از پیر و جوان، با اشتیاق فراوانی منتظر این مسابقه هستند.

گوید هر زمین حدود ی   های کشاورزی روستای ما بسیار ب ر  هستند. بابا می زمین

کیلومتر طو  و ی  کیلومتر عرض دارد! البته، ما برای کاشت کدو به زمین خیلی ب رگی نیاز 

متر عرض  10متر طو  و  10نداریم. برای کاشت کدو به زمین کوچکی با اندازه 

 نیاز است.

ی ما هم همیشه  کنند. خانواده ها با هم رقابت می ی خانواده در این مسابقه، همه

گوید کدو مثل  تری نسبت به بقیه بکارد. مادرب ر  می کند کدوی ب ر  سعی می

 شود. تر می بچه است، هرچه بیشتر به آن رسیدگی کنیم، ب ر 

من از مامان پرسیدم که راز کاشت کدوی ب ر  چیست؟ مامان گفت باید به کدو 

کش ب نیم تا  آب کافی بدهیم، خاکش را همیشه نرم نگه داریم و برایش آفت

 خراب نشود.

 

  5ی شماره  گنجینه

 ترین کدو ب ر 



ها  آمدند. بچّه های کشاورزی می روز کاشت کدو، همه اهالی روستا به زمین

های کدو را در  کردند. ما دانه های کوچ  خودشان کم  می هم با بیلچه

 ها آب می دادیم. ها خاک نرم می ریختیم و بعد، با آبپاش به آن کاشتیم روی آن زمین می

زدیم تا ببینیم کدوهایمان چقدر ب ر   هایمان سر می روزهای بعد، ما هر روز به زمین

تر شدند. بعضی از کدوها  اند. کم کم، کدوها از زیر خاک بیرون آمدند و هر روز ب ر  شده

 های عجیبی داشتند، مثلاً شبیه ی  توپ ب ر . شکل

فرا رسید. همه اهالی روستا به سمت   ی کافی ب ر  شدند، وقت مسابقه وقتی کدوها به اندازه

میدان می آمدند. ترازوی ب رگی را آن جا گذاشته بودند. کدوها را یکی یکی روی ترازو 

 گرفتند. گذاشته و جرم کدوها را اندازه می

ها همیشه کدوهای بسیار  شدند. آن ی این مسابقه می ی برزگر برنده ها بود که خانواده سا 

شوند. اما امسا ،  ها برنده می کردند که آن ب ر  و سنگینی داشتند. امسا  هم همه فکر می

تر بود! وقتی جرم کدوی ما را اندازه گرفتند، همه تعجّب کردند. جرم  کدوی ما از همه ب ر 

گرم بود. ما خیلی خوشحا  بودیم  000کیلو و  18کدوی ما با ظرفی که روی ترازو گذاشتیم، 

ی مسابقه ی  سبد ب ر  میوه و ی  گوسفند و ی  گونی  ی مسابقه را بردیم. جای ه و جای ه

حا  بودیم و با این جای ه جشن گرفتیم. من از این  کیلوگرمی بود. ما خیلی خوش 50آرد 

مسابقه یاد گرفتم که برای رسیدن به هدف باید تلاش کنیم و صبور باشیم. یاد گرفتم که کار 

توانیم کارهای ب رگی انجام دهیم. همچنین یاد  گروهی خیلی مهم است و با کم  هم می

 گرفتم که طبیعت خیلی زیباست و باید از آن مراقبت کنیم.

14 
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 ..................................................................................................( نام راوی داستان چه بود؟ 2

 .................................................... کنند؟ ی کاشت کدو برگ ار می ( چرا اهالی روستا مسابقه1

............................................................................................................................................. 

 ................................................................... ( برای کاشت کدو به چه چی هایی نیاز داریم؟0 

............................................................................................................................................. 

 .................................................................... ی کدو بود؟ ی مسابقه ( چه کسی همیشه برنده5

 ................................................................................................... ی مسابقه چه بود؟ ( جای ه6

  .....................................................................( چرا مادرب ر  گفت که کدو مثل بچه است؟7

............................................................................................................................................. 

 گرم باشد، جرم کدو چقدر است؟ 100کیلو و 1( اگر جرم ظرف همراه کدو 8

............................................................................................................................................. 

ی  کیلوگرم جرم داشته باشد، کدوی خانواده 11ی برزگر  ( اگر کدوی خانواده0

  تر است؟ هادی چند کیلوگرم سنگین

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

 داستان را خواندی، حالا به سوا  ها پاسخ بده. 

ترین کدو ب ر   



کرد. این پادشاه خیلی به مردم  در سرزمینی دور، پادشاهی عاد  و مهربان زندگی می

های خداوند  کرد که همه به طور مساوی از نعمت داد و همیشه سعی می سرزمینش اهمیّت می

مند شوند. یکی از کارهای مهم پادشاه این بود که هر سا ، مقداری از زمین های خود را  بهره

برای کاشت گندم و جو و ذرّت در نظر می گرفت و پس از برداشت محصولات، آن ها را بین 

را ذرّت از زمین را گندم،       کرد. پادشاه دستور داد تا           های نیازمند تقسیم می خانواده

 و بقیه را جو کاشتند.  

ای سه  دانست که هر خانواده تعداد اعضای مختلفی دارد. مثلاً خانواده پادشاه می

ها  خواست که گندم ای هم ده نفره بود. او می ای چهار نفره و خانواده نفره، خانواده

 را به طور عادلانه بین همه تقسیم کند، یعنی به هر نفر به اندازه کافی گندم برسد.
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  6ی شماره  گنجینه

 پادشاه عاد 
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کرد تقسیم کردن  پادشاه ی  وزیر داشت که خیلی تنبل بود. وزیر فکر می

کرد که این کار را به سرعت  ها کار سختی است و همیشه سعی می گندم

کرد و به هر  های گندم را نصف می تر شود، کیسه انجام دهد. او برای اینکه کارش راحت

 داد. آمد، نصف کیسه را می ای که می خانواده

ی دو نفره به قصر پادشاه آمدند تا سهم گندم  ی ده نفره و ی  خانواده ی  روز، ی  خانواده

ای  ی گندم را نصف کرد و به هر خانواده خود را بگیرند. وزیر تنبل هم طبق معمو ، کیسه

ها خیلی کم بود.  ی ده نفره خیلی ناراحت شدند، چون سهم آن نصف آن را داد. خانواده

های زیادی داشتند. دانای روستا که این موضوع را دید، به کم   ی دو نفره هم گندم خانواده

کند. دانا ن د پادشاه آمد و ماجرای تقسیم  دانستند که وزیر اشتباه می ها می ها آمد. آن خانواده

کردن ناعادلانه محصولات بین خانواده های نیازمند را توسم وزیر به پادشاه گفت واینکه 

 ها باید به صورت مساوی انجام شود. تقسیم کردن گندم

هاست. او به وزیر تنبل دستور داد و گفت  پادشاه از دانا تشکّر کرد و به او گفت که حق با آن

 ها را به طور عادلانه تقسیم کند. که از این به بعد باید گندم

ها،  ی گندم دانست که برای تقسیم کردن عادلانه ها را تقسیم کرد؟ دانا می دانا چطور گندم

قسمت  20ی گندم را به  ها را حساب کند. هر کیسه باید اوّ  تعداد کل اعضای همه خانواده

 مساوی تقسیم کند و به هر  خانواده، متناسب با تعداد اعضای خانواده، سهم آن ها را بدهد.

قسمت از کیسه  1ی دو نفره،  قسمت از کیسه و به خانواده 5نفره،  5ی  بعد از آن، به خانواده

 کس ناراحت نبود. را داد. به این ترتیب، همه به اندازه کافی گندم داشتند و هیچ



 .............................................................. کرد؟ ها را بین مردم تقسیم می ( چرا پادشاه، گندم2

.............................................................................................................................................. 

 ............................................................................ کرد؟ ها را تقسیم می ( وزیر، چگونه گندم1

.............................................................................................................................................. 

 ................................................................................... ها آمد؟ ( چرا دانا به کم  خانواده0

 ................................................................................ ها را تقسیم کرد؟ ( دانا چگونه گندم1

 .............................................................................................. پادشاه چه تصمیمی گرفت؟( 5

 ................................................چه کسی به پادشاه کم  کرد تا متوجه اشتباه وزیر شود؟( 6

قسمت مساوی تقسیم شود، هر قسمت چه کسری از کل کیسه  20( اگر ی  کیسه گندم به 7

 .................................................................................................................................. است؟

قسمت مساوی تقسیم شود، به این  20نفره باشد و هر کیسه گندم به  6( اگر ی  خانواده 8

 .......................................................  گیرد؟ خانواده چند کسری از گندم تعلق می

 ........................................................( چه کسری از زمین را جو کاشته بودند؟ 0
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 داستان را خواندی، حالا به سوا  ها پاسخ بده. 

 پادشاه عاد 
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ی علی بسیار  کرد. خانواده ای به نام علی زندگی می در روستایی کوچ  و سرسب ، پسربچّه

ها، پسری باهوش و کنجکاو بود.  مهربان بودند، اما زندگی سختی داشتند. علی با وجود سختی

 او عاشق اعداد بود و همیشه مشغو  شمردن چی های اطرافش بود.

ای برای پیدا کردن بهترین نجاّر برگ ار  ی  روز، خبر رسید که پادشاه ب ر  کشور، مسابقه

توانست در قصر  شد، می ی این مسابقه، بسیار ب ر  بود و هر کس که برنده می کند. جای ه می

 باشکوه پادشاه کار کند.

ی کوچکی که در روستا  ی اصلی، ابتدا باید در مسابقه برای شرکت در مسابقه

های  شدند. مسابقه این بود؛ هر کس که بتواند تعداد مربّع شد، پیروز می برگ ار می

شود. همه شرکت  تر حساب کند، برنده می کوچ  داخل ی  مربّع ب ر  را سریع

کنندگان سعی کردند این مسئله را حل کنند، اما فقم علی و نجاّر روستا توانستند 

 جواب درست را پیدا کنند.

حالی به سمت قصر پادشاه رفت. قصر پادشاه بسیار ب ر  و زیبا بود.  علی با خوش

 های  های آن پر از گل های قیمتی و طلا ت یین شده بود و باغ دیوارهای قصر با سنگ
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رنگارنگ و درختان میوه بود. از همه جای کشور، نجاّرهای ماهری آمده 

 بودند تا در این مسابقه شرکت کنند.

پادشاه، نجّاری ماهر از کشور دیگری برای داوری این مسابقه دعوت کرده بود که مردی 

 های جالبی را با چوب ساخته بود. گیر بود و شکل بسیار باهوش و سخت

 

 

 

ترین زمان ممکن حساب کنند.  ها را در سریع کنندگان خواست تا تعداد این شکل او از شرکت

همه نجاّرها سعی کردند با شمردن هر شکل، تعداد را به دست آورند، اماّ علی با استفاده از 

 تر از بقیّه به جواب رسید. دانش ضرب که یاد گرفته بود، خیلی سریع

پادشاه از هوش و ذکاوت علی بسیار تعجّب کرد. او فهمید که علی با استفاده از اعداد 

جادویی، توانسته است مسئله را حل کند. پادشاه علی را به آغوش کشید و او را به عنوان 

 بهترین نجاّر خود انتخاب کرد.

اش فراهم کرد، بلکه  علی با کار کردن در قصر، نه تنها زندگی خوبی برای خودش و خانواده

خواهیم برسیم. او  توان به هر چی ی که می به همه نشان داد که با استفاده از دانش و هوش می

ها  توان از آن همچنین به کودکان روستا آموزش داد که اعداد چقدر مهم هستند و چگونه می

برای حل مشکلات استفاده کرد. از آن روز به بعد، علی به عنوان نجاّر ماهر و باهوش قصر 

 شناخته شد و داستان او در سراسر کشور پخش شد.
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 ................................................. هایی دارد؟ شخصیت اصلی داستان کیست و چه ویژگی (1

 ..................................................................................... ی نجاّر برگ ار شد؟ چرا مسابقه (2

 ............................................................ ی اوّ  پیروز شود؟ ( علی چگونه توانست در مسابقه0

.............................................................................................................................................. 

 .............................................................................. ( چرا پادشاه از هوش علی تعجّب کرد؟1

 ........................................................................... ( علی چه درسی به مردم روستا آموخت؟5

.............................................................................................................................................. 

 ( برای هر شکل ی  تساوی ضرب بنویس.6

 داستان را خواندی، حالا به سوا  ها پاسخ بده. 

 ........................................................................... 

........................................................................... 

 نجّار قصر



ای داشزت. او عزاشزق  ای بود که چشمان درشت و موهای فر قهوه ساله 20ی نیکی دختر بچّه

هایش و البتّه جشن تولد بود. امروز، بیستم دی و روز تولّد مشترک او  رنگ صورتی، عروس 

و مادرب ر  مهربانش بود. مادرب ر  که زنی مهربان و با موهای سفید بود، همزیزشزه بزرای 

 کرد.  گفت و با او بازی می نیکی قصّه می

های  ی نیکی پر از بادکن  ها تصمیم گرفته بودند که ی  جشن تولّد مشترک بگیرند. خانه آن

م ه هم روی مزیز  قزرار  های کاغذی شده بود. ی  کی  تولّد ب ر  و خوش رنگی و ریسه

 های رنگی روشن شده بود. داشت که روی آن شمع

ها را فوت کردند و بزرای یزکزدیزگزر آرزوی  نیکی و مادرب ر  با همدیگر شمع

ها، نوبت بزه قسزمزت مزورد  سلامتی و خوشبختی کردند. بعد از فوت کردن شمع

 ی نیکی رسیده بود: خوردن کی ! علاقه

دانست که چگونه آن را تزقزسزیزم  کی  تولّد ب ر  و مربّع شکل بود و نیکی نمی

 کند. او از مامانش پرسید: این کی  را چطور بین مهمان ها تقسیم می کنید؟

 مزادر لبخندی زد و گفت: نیکی جزان، برای تقسیم کردن کی ، باید ابتزدا تعداد   
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مهمان ها را بدانیم، سپس آن را به تعداد مساوی برش ب نیم. نیکی مهمان ها 

قسمزت  8نفر بودند. مادر گفت ابتدا کی  را به  01را شمرد. آن ها روی هم 

 1تقسیم می کنم. کی  را به دو قسمت مساوی تقسیم کرده و سپس هر قسمت را دوباره به 

نیکی با تعجّب به مادرش نگاه کرد. او هنوز متوجّه نشده بود کزه مزادرش قسمت برش داد. 

قسمت مساوی تقسیم کند. مادر برای اینکه نیکی بهتر متزوجّزه  8خواهد کی  را به  چگونه می

شود، ی  کاغذ برداشت و روی آن ی  مربّع ب ر  کشید. سپس، مربّع را بزه دو قسزمزت 

مساوی تقسیم کرد و هر قسمت را دوباره به دو قسمت مساوی تقسیم کرد. به این تزرتزیزب، 

قسمت مساوی تقسیم شده بود. مادر به نیکی گفت: ببین نیکی جان، حالا هر  1مربّع ب ر  به 

کنیم. به این ترتزیزب، مزربّزع  قسمت را دوباره به دو قسمت مساوی تقسیم می 1کدام از این 

 8شود؟ نیکی با دقت به شکل نگاه کزرد و گزفزت:  ب ر  به چند قسمت مساوی تقسیم می

قسمت! حالا دوباره هر مربّع را به چند قسمت تقسیم کنیم تا به همه مهزمزان هزا بزه انزدازه 

یکسان کی  برسد؟ نیکی روی برگه، مربّع ها را قسمت کرد. مادر با لبخند گزفزت: آفزریزن 

 نیکی جان! 

ی تقسیم کی  را حل کنزد. او بزه مزادرش  حا  شد که توانسته بود مسئله نیکی خیلی خوش

 ها ی  تکّه کی  تعارف کرد. کم  کرد تا کی  را برش ب نند و به همه مهمان

بعد از خوردن کی ، نیکی و مادرب ر  با مهمان ها شادی کردند و قصّه گفتزنزد. نزیزکزی از 

کننده باشد.  تواند خیلی هم سرگرم برد. او فهمیده بود که ریاضی می روزی که داشت، لذّت می

در پایان تولدّ، نیکی از مادرب ر  پرسید: راستی شما چندساله شده اید؟ مادرب ر  لبخنزدی 

تزرم.  سزا  بز ر  0برابر سن تو  6زد و گفت: دختر باهوش من خودت حساب کن.  من از 

نیکی با ذوق قلم و کاغذ برداشت و شروع به حساب کردن کرد. بعد از چند دقیقه، 

حالی پاسخ داد. مادرب ر  نیکی را در آغوش کشید و گفت: آفرین نیکزی  با خوش

 جان!

ها در مورد گذشته و خاطراتشان صحبت کردند. نزیزکزی  نیکی و مادرب ر  تا مدت

فهمید که سن فقم ی  عدد است و مهم این است که ما از زندگی لذت ببریم و بزا 

 کسانی که دوستشان داریم، وقت بگذرانیم.



 .................................................. ( تولّد مشترک چه کسانی بود و در چه روزی برگ ار شد؟2

.............................................................................................................................................. 

 ....................................... ( نیکی چگونه متوجه شد که تقسیم کردن کی  کار سختی است؟1

.............................................................................................................................................. 

 ...........................( مادر نیکی از چه روشی برای توضیح تقسیم کی  به نیکی استفاده کرد؟ 0

..............................................................................................................................................   

 ............................................................................... ( نیکی چه درسی از این تجربه گرفت؟1

  سا  باشد، سن مادرب رگش چند سا  است؟ 20( اگر سن نیکی 5

.............................................................................................................................................. 

نفر بدهیم، به چزنزد نزفزر  1قسمت مساوی تقسیم شود و هر قسمت را به  8( اگر کی  به 6

 ......................................................................................................................کی  می رسد؟ 
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سهند پسری کنجکاو و باهوش بود که عاشق کشف دنیای اطرافش بزود. یز  روز کزه بزا 

ی  پدرب ر  مهربانش در باغچه مشغو  گل کاری بود، به این فکر افتاد که دور تا دور باغچزه

 ها چقدر است. او از پدرب رگش پرسید: پدرب ر ، دور تا دور این باغچه چقدر است؟ گل

پدرب ر  لبخندی زد و گفت: سهند جان، برای اینکه بفهمی دور تا دور ی  چی  چقدر است، 

 باید محیم آن را اندازه بگیری. سهند با تعجّب پرسید: محیم؟ یعنی چه؟

پدرب ر  توضیح داد: محیم یعنی دور تا دور ی  شکل. برای اینکه محیم ی  شکل را اندازه 

 بگیری، باید دور تا دور آن را با ی  متر اندازه بگیری.

هزای بزاغزچزه  سهند خیلی هیجان زده شد. او ی  متر برداشت و آن را روی لزبزه

سانتی مزتزر و دو  10ی باغچه هر کدام  حالی گفت: دو لبه گذاشت. سهند با خوش

 سانتی متر است. 60ی دیگر هر کدام   لبه

ی لبه ها را بزا  ی همه پدرب ر  او را بغل کرد و گفت: آفرین سهند، حالا باید اندازه

خواهی محیم چی های دیگری را هزم  هم جمع کنی. خیلی خوب یاد گرفتی. حالا می

 اندازه بگیری؟
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خواهم محیم همه چی   سهند با چشمان درشت شده گفت: بله، پدرب ر ! می

 را اندازه بگیرم.

،  ها شروع به اندازه گیری محیم چی های مختلف در حیاط کردند. سهند مزحزیزم گزلزدان آن

آورد، بسزیزار  های کف حیاط را اندازه گرفت. هر بار که عددی به دست مزی حوضچه و کاشی

 شد. هیجان زده می

ی  روز، سهند با پدرش به پارک رفت. در پارک، سهند ی  الاکلنگ ب ر  دید. او از پدرش 

 پرسید: بابا، محیم این الاکلنگ چقدر است؟

پدرش لبخندی زد و گفت: سهند جان، برای اندازه گرفتن محیم صندلی الاکلنگ، باید از متزر 

 استفاده کنیم.

سهند و پدرش با هم متر را دور تا دور صندلی الاکلنگ پیچیدند و متوجه شدند که محیم آن 

 متر است. 1

هزایزش، مزیز   کرد. او محیم کتاب سهند هر روز چی های جدیدی برای اندازه گیری پیدا می

 تحریرش، تخت خوابش و حتیّ محیم اتاقش را اندازه گرفت.

ی اندازه گیری یاد گرفت. او یاد  سهند در مدرسه و در کلاس ریاضی، چی های جدیدی درباره

های مختلف مانند مربعّ، مستطیل و مثلّث را حساب کزنزد. یز   گرفت که چگونه محیم شکل

آموزان خواست تا ی  پروژه در مورد اندازه گیری انجام دهند. سهند  روز، معلّمشان از دانش

 تصمیم گرفت که ی  ماکت از اتاقش بسازد و محیم تمام وسایل اتاقش را اندازه بگیرد.

او با دقت ابعاد اتاقش را اندازه گرفت و سپس با استفاده از مقوا، ی  ماکت کوچ  از اتاقش 

ها را در ماکت قرار داد. سهند پزروژه  ساخت. او تمام وسایل اتاقش را هم با مقوا ساخت و آن

هایش را در یز  دفزتزرچزه  خود را با دقت و وسواس انجام داد. او تمام نتایج اندازه گیری

 یادداشت کرد.

وقتی سهند پروژه خود را به معلّمش نشان داد، معلمش بسیار تحت تأثزیزر قزرار 

گرفت. او به سهند گفت: سهندجان، تو کار بسیار خوبی انجام دادی. تو نزه تزنزهزا 

 ای، بلکه خلاّقیت و دقّت خودت را هم نشان دادی. مفاهیم ریاضی را یاد گرفته

حا  شد. او بزه ایزن نزتزیزجزه رسزیزد کزه  سهند از تعریف معلّمش بسیار خوش

کند تا دنیای اطرافش را  گیری ی  مهارت بسیار مفید است و به او کم  می اندازه

 بهتر بشناسد.
26 
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 ................................................................... ( سهند چه چی ی را دوست داشت کشف کند؟2

 ................................... ( چرا سهند از پدرب رگش پرسید که دور تا دور باغچه چقدر است؟1

.............................................................................................................................................. 

 ...................................................................................................... ( محیم به چه معناست؟0

 ..................................................... گرفت؟ ای، محیم چی ها را اندازه می ( سهند با چه وسیله1

 ......................................................................... ( سهند در مدرسه چه چی ی را یاد گرفت؟5

 ..................................................................( سهند برای پروژه مدرسه چه کاری انجام داد؟ 6

متر باشد، محیم باغچه چقدر  سانتی 60متر و دو ضلع دیگر  سانتی 10( اگر دو ضلع باغچه 7

 .................................................................................................................................... است؟

متر اندازه گرفته باشد، طو  هر ضلع مربع چقدر  سانتی 26( اگر سهند محیم ی  مربع را 8

 .................................................................................................................................... است؟

 

 داستان را خواندی، حالا به سوا  ها پاسخ بده. 

 ماجراجویی با متر



های نوری و  های درختی تنومند، دو کرم کوچ  به نام در د  ی  باغ قدیمی، روی شاخه

های درختان باغ بسیار خاص و به شکل مربّع یا مستطیل و در  کردند. بر  چاب  زندگی می

کرد.  ای رشد می م ه های رنگارنگ و خوش های مختلف بودند و روی هر درخت میوه اندازه

ها به جستجو  نوری و چاب  عاشق این بر  ها بودند و هر روز برای پیدا کردن بهترین بر 

باید راهی  پرداختند. اماّ ی  مشکل ب ر  وجود داشت؛ ی  روز، نوری به چاب  گفت: می

توانیم بهترین و ب رگترین  پیدا کنیم تا فقم به سراغ بر  های ب ر  برویم وگرنه نمی

حق با توست نوری، اماّ ما  ها را برای خوردن پیدا کنیم. چاب  با تأسف گفت: بر 

 دانیم چطور باید مساحت بر  را حساب کنیم. که نمی

ها کم  بگیرند. ابتدا به سراغ  ها به سراغ حشرات دیگر باغ رفتند تا از آن آن

ی مساحت چی ی  من درباره ها گفت: کفشدوزک رفتند. کفشدوزک با لبخند به آن

 های نرم هستم.  ها و بر  دانم. من فقم عاشق گل نمی

ها  سپس به سراغ ملخ رفتند. ملخ هم گفت: من فقم به پریدن و خوردن علف

 فهمم. مندم. از ریاضی چی ی نمی علاقه
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ها  ها گفت: من فقم به دنبا  شهد گل مگس هم که در حا  پرواز بود، به آن

 آید. هستم. از حساب و کتاب خوشم نمی

ها  های آن ها به سراغ عنکبوت باهوش باغ رفتند. عنکبوت با حوصله به حرف در نهایت، آن

ها را  ها را حساب کنید، باید طو  و عرض آن گوش داد و گفت: برای اینکه مساحت بر 

ها را در هم ضرب کنید. اما شما به ی  متر نیاز دارید تا طو  و  اندازه بگیرید و سپس آن

 عرض را اندازه بگیرید.

ها از عنکبوت خواهش کردند  حا  شدند. آن نوری و چاب  از شنیدن این حرف خیلی خوش

که برایشان ی  متر درست کند. عنکبوت با تارهای محکمش ی  متر کوچ  و دقیق درست 

 ها داد. کرد و به آن

سانتی متر و عرض  5نوری و چاب  با استفاده از متر، برگی را انتخاب کردند، طو  آن بر  

بود. از  1سانتی متر بود. در درختی دیگر برگی را پیدا کردند که طو  همه ضلع هایش  0آن 

 گرفتند.  آن روز به بعد، نوری و چاب  هر روز با استفاده از متر، مساحت بر  ها را اندازه می

ها را برای  ها را حساب کنند و ب رگترین بر  ها توانستند مساحت بر  به این ترتیب، آن

 خوردن پیدا کنند.

ها به همه حشرات  های کوچکی تبدیل شدند. آن دان با گذشت زمان، نوری و چاب  به ریاضی

ها ملحق  باغ یاد دادند که چگونه مساحت ی  شکل را حساب کنند. حتیّ پرندگان هم به آن

 تر کنند. هایشان را ب ر  ها کم  کنند تا لانه خواستند که به آن ها می شدند و از آن

خواهم برای کندوی  من می ی زنبورها به باغ آمد. او به نوری و چاب  گفت: ی  روز، ملکه

دانم چقدر باید ب ر  باشد. نوری و چاب  با  های یکسانی بسازم. اما نمی جدیدم، شش ضلعی

ی  ها با استفاده از متر، اندازه توانیم به شما کم  کنیم. آن حالی گفتند: ما می خوش

ها را تعیین کردند و به زنبورها کم  کردند تا کندوی جدیدشان را  شش ضلعی

بسازند. کندوی جدید زنبورها بسیار زیبا و منظم شد. زنبورها از نوری و چاب  

 ای هدیه دادند. م ه ها عسل خوش بسیار تشکر کردند و به آن

ها به  ی حشرات باغ از آن از آن روز به بعد، نوری و چاب  به شهرت رسیدند. همه

 کردند. های کوچ  یاد می دان عنوان ریاضی

 



 ................................................................................دان های کوچ  چه بود؟  ( اسم ریاضی2

 ( چرا کفشدوزک، ملخ و مگس نتوانستند به نوری و چاب  کم  کنند؟1

.............................................................................................................................................. 

 ها پیشنهاد داد؟ ( عنکبوت چه راه حلی برای پیدا کردن مساحت بر 0

.............................................................................................................................................. 

 .......................گرفتند؟ ها را اندازه می ( نوری و چاب  با استفاده از چه چی ی مساحت بر 1

 ......................................................ی زنبورها گرفتند؟  ای از ملکه ( نوری و چاب  چه هدیه5

متر باشد، آن بر  شبیه کدام شکل  سانتی 0متر و عرض آن  سانتی 5( اگر طو  ی  بر  6

 ............................................................................هندسی است و مساحت آن را حساب کن. 

.............................................................................................................................................. 

متر باشد، آن بر  شبیه کدام ی  از اشکا  هندسی  سانتی 1های ی  بر   ( اگر همه ضلع7

 .........................................................است و مساحت آن چقدر می شود؟ 

............................................................................................................................. 
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بیا با هم به ی  سفر طولانی گرد است. ی  روز، مهران به پدرش گفت:  مهران پسری طبیعت

حا  شد و گفت: مهران جان، برای  پدر مهران خیلی خوش برویم و جاهای خیلی دور را ببینیم!

خواهیم  ی ب ر  از جایی که می سفر باید خیلی چی ها آماده کنیم. اوّ  از همه باید ی  نقشه

ی ب ر  روی دیوار اتاقش چسباند و  برویم، داشته باشیم. مهران با هیجان زیاد، ی  نقشه

شدند.  های سب  و شهرها دیده می های بلند، جنگل شروع به بررسی آن کرد. روی نقشه کوه

خواهم به کوه دماوند  گفت: من می کشید و می مهران انگشتش را روی نقشه می

 بروم و از بالا به همه جا نگاه کنم.

هایش را  بست. او بادقّت تمام، لباس قبل از سفر، مهران باید ی  چمدان ب ر  می

گیر، عین  آفتابی، ی  بطری آب  تا کرد و داخل چمدان گذاشت. ی  کلاه آفتاب

 و چند کتاب داستان را برداشت.

پدر مهران گفت: فراموش نکن که برای سفر به ی  کوله پشتی کوچ  هم نیاز 

ها نیاز داری، مثل ی   داریم. داخل کوله پشتی، چی هایی بگذار که همیشه به آن

 ی کوچ . های اولیه و ی  چراغ قوه ی کم  جعبه

 

 

  11ی شماره  گنجینه

 فتح قلهّ



 .ماند مهران سرش را تکان داد و گفت: چشم بابا، یادم می

خواهیم برویم، چزقزدر  ی  روز، مهران از پدرش پرسید: بابا، تا جایی که می

راه است؟ پدر لبخندی زد و گفت: باید محاسبه کنیم. برای اینکه مسافت ها را بهتر بفهمزیزم، 

شان تزا شزهزری کزه  توانیم از ی  نقشه استفاده کنیم. پدر از روی نقشه، فاصله بین خانه می

کیلومتر اسزت. بزرای  71خواستند بروند را اندازه گرفت و گفت: فاصله ما تا آنجا حدود  می

 متر راه برویم.   5672ی کوه دماوند نی  باید  رسیدن به قلّه

روز موعود فرا رسید. مهران و پدر وسایل خود را در کوله پشتی گذاشتند و  سفزر را شزروع 

بزردنزد، بزرای خزوردن غزذا و  کردند. در طو  راه، از دیدن مناظر زیبای اطراف لذّت مزی

های آرام  ها از کنار م ارع سرسب ، رودخانه استراحت در مکان هایی امن توقف می کردند. آن

روز را در آنجا چادر زدند  2ی کوه رسیدند.  روز به دامنه 0های انبوه گذشتند. پس از  و جنگل

 تا برای رفتن به قلّه آمادگی کامل پیدا کنند. 

هایی پر از هیجان، به سمت قلّه دماوند حرکت کردند. هزر  مهران و پدرش با کولهفردا صبح، 

رفتند،  گذاشتند. هر چه بالاتر می داشتند، به دنیای جدیدی قدم می قدمی که به سمت بالا برمی

هزا  کردند. آن تر. اما مهران و پدرش به هم کم  می شد و نفس کشیدن سخت هوا سردتر می

هزای راه رسزیزدنزد،  رفتند. وقتی به نیمه های ب ر  و مسیرهای پر پیچ و خم بالا می از سنگ

توانستند کل درّه را از بالا ببینند. مزهزران بزا  ها قرار گرفت و می ای زیبا رو به روی آن منظره

ی قشنگی! پدرش با لبخندی گزفزت: هزنزوز بزه قزلّزه  حالی فریاد زد: وای، چه منظره خوش

ی مسزیزر، مزهزران و پزدرش بزا  نرسیدیم، اما این هم خودش ی  پاداش است. در ادامزه

رو شدند. گاهی اوقات مسیر لغ نده بود و باید بزا احزتزیزاط حزرکزت  های زیادی روبه چالش

انداخت. اماّ به راه خزود ادامزه  ها را به لرزه می وزید و آن کردند. گاهی هم باد شدیدی می می

در بین راه کمی استراحت کرده و نفسی تازه می کردند. بالاخره پس از دادند.  می

ساعت کوه پیمایی به مکان موردنظر برای استراحت رسیدند تا در آنجا تزوقزف  7

مهران و پزدرش بزا ی کوه دماوند رسیدند.  روز کوه پیمایی به قلّه 0کنند. پس از 

شادی و هیجان، پرچم کوچکی را که همراه داشتند در بالای قلّزه نصزب کزردنزد. 

ها به آسمان آبی و ابرهای سفیزد  هاست. آن کردند که دنیا زیر پای آن احساس می

هزا  های کوهی در هوا پیچیده بود. آن وزید و بوی گل خیره شدند. نسیم خنکی می

 ی زیبا لذّت بردند. ساعاتی را در قلّه ماندند و از منظره
32 
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 .....................................................( مهران و پدرش می خواستند برای سفر به کجا بروند؟ 2

.............................................................................................................................................. 

 ..........................................( قبل از سفر، مهران چه چی ی را روی دیوار اتاقش نصب کرد؟ 1

.............................................................................................................................................. 

 ................................................( مهران و پدرش چند روز در دامنه کوه دماوند چادر زدند؟ 0

 ..........................................( سفر مهران و پدرش تا رسیدن به قله چند روز طو  کشید؟  1

 ( مهران و پدرش برای رسیدن به قله روی هم چند ساعت کوه پیمایی داشتند؟ 5

.............................................................................................................................................. 

متر را پیاده روی کرده باشند، چند متر دیگر از مسیر  2500( اگر در راه رسیدن به قله کوه6

 ...................................................................................................................باقی مانده است؟ 

 

 داستان را خواندی، حالا به سوا  ها پاسخ بده. 

 فتح قلّه



روز گرم تابستانی بود، فریده، یاسمن و ساناز با ذوق و شوق زیادی برای خرید بستنی به 

 کرد. ها و بوی شیرینشان، اشتهایشان را بیشتر می های شاد بستنی ی محل رفتند. رنگ کافه

ها خورد: بستنی وانیلی، شکلاتی و  وقتی وارد کافه شدند، چشمشان به انواع و اقسام بستنی

هایی را که  ها چند تا از بستنی تومان بود. هر کدام از بچّه 100فرنگی. قیمت هر بستنی توت

تا  2تا وانیلی و 1شکلاتی، ساناز  0تا وانیلی، یاسمن  1دوست داشتند انتخاب کردند. فریده 

 فرنگی برداشت. توت

هایشان را روی پیشخوان گذاشتند و منتظر شدند تا قیمت  ها با هیجان بستنی بچّه

ها نگاه کرد. او از  فروش مهربانی بود و با لبخند به آن کل را حساب کنند. بستنی

ها را  دانید چطور باید قیمت کل بستنی های خوب، شما می بچّهها پرسید:  آن

 حساب کنیم؟

فریده با اعتماد به نفس گفت: بله، خیلی ساده است! ما باید قیمت هر بستنی را در 

تعداد آن ضرب کنیم. یاسمن هم گفت: بله، مثلاً من چهارتا بستنی شکلاتی 

 کنم. 1برداشتم. پس باید قیمت ی  بستنی شکلاتی را ضرب در 
34 
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 کنم. ساناز هم با تایید سرش را تکان داد و گفت: من هم همین کار را می

ها! شما راه حل درستی را پزیزدا  فروش لبخندی زد و گفت: آفرین بچّه بستنی

هزای گزرد بزه  شان را تمام کردند، با چشزم م ه های خوش ها بستنی بعد از اینکه بچّهکردید. 

هزای   فروش، ایزن بسزتزنزی کردند. فریده با کنجکاوی پرسید: آقای بستنی فروش نگاه  بستنی

 آیند؟ م ه از کجا می خوش

خواهید  های خوب، ساختن بستنی خیلی جالب است. می فروش لبخندی زد و گفت: بچّه بستنی

 ها با هیجان سرشان را تکان دادند. کنیم؟ بچّه به شما بگویم چطور بستنی درست می

ها را به پشت پیشخوان برد و شروع به توضیح دادن کرد: اوّ  از همه، شیر و  فروش آن بستنی

کنیم. وانیل به بستنی  کنیم. بعد به این مخلوط، شکر و وانیل اضافه می خامه را با هم مخلوط می

زنیم تا همه چی  با هم قزاطزی  دهد. بعد از آن، این مخلوط را خوب هم می طعم خیلی خوبی می

زند. ایزن  کند و هم می ری یم که آن را سرد می شود. سپس، این مخلوط را داخل دستگاهی می

زند تا سفت شود و به شکل بستنی درآید. بعد از اینکه بستنی  دستگاه، مخلوط را آنقدر هم می

 دهیم تا سرد شود. ری یم و در فری ر قرار می های مخصوص می آماده شد، آن را داخل ظرف

 کنیم؟ های مختلف چه کار می با طعم  یاسمن پرسید: برای درست کردن بستنی

ها یزا مزواد  های مختلف، میوه های با طعم فروش جواب داد: برای درست کردن بستنی بستنی

فرنگزی  فرنگی، توت کنیم. برای بستنی توت ی دیگری را به مخلوط اصلی اضافه می دهنده طعم

 کنیم. کنیم یا برای بستنی شکلاتی، پودر کاکائو اضافه می له شده را اضافه می

 شوند؟ های میوه یا شکلات دارند چطور درست می هایی که تکّه ساناز با تعجّب پرسید: بستنی

کنزیزم و  ها را خرد می ها یا شکلات ها، میوه فروش خندید و گفت: برای این نوع بستنی بستنی

کزنزیزم. ایزنزطزوری  قبل از اینکه مخلوط را داخل فری ر بگذاریم، به آن اضافه مزی

 شوند. های میوه یا شکلات داخل بستنی پخش می تکّه

هزا از  مند شدنزد. آن ها با شنیدن این توضیحات، بیشتر از قبل به بستنی علاقه بچّه

هایی پر از اطّلاعات جدید، کافه  هایی شاد و ذهن فروش تشکّر کردند و با د  بستنی

 را ترک کردند.



 .......................................................................ها برای خرید چه چی ی به کافه رفتند؟ ( بچه2

 ............................................................................های بستنی در کافه موجود بود؟ ( چه طعم1

 .............................................................................................( هر بستنی چه قیمتی داشت؟ 0

 ................................................................................( ساناز چه بستنی هایی را سفارش داد؟1

 داد؟ های مختلف چه کاری انجام می های با طعم فروش برای درست کردن بستنی ( بستنی5

.............................................................................................................................................. 

بستنی وانیلی چقدر پزو  پزرداخزت  0تومان باشد، فریده برای خرید  100( اگر هر بستنی6

 ..........................................................................................................................کرده است؟ 

 بستنی شکلاتی خرید. او چقدر پو  باید پرداخت کند؟ 0( یاسمن 7

.............................................................................................................................................. 

 ( این دوستان روی هم چند بستنی سفارش دادند؟ قیمت کل را حساب کنید.8

............................................................................................................................. 
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کشی بودند. همه  ی ب ر  طناب ها مشغو  آماده شدن برای مسابقه ی کوچکی، بچّه در مدرسه

شان برنده شود. اما ی  مشکل ب ر  وجود داشت: چطور  خواستند تیم زده بودند و می هیجان

کردند؟ همه دوست داشتند با دوستانشان در ی  تیم باشند، اما تعداد  ها را انتخاب می تیم

 ای برگ ار شود. ی عادلانه شد تا مسابقه ها باید مساوی می بچّه

ها، من ی  راه حل جالب برای این مشکل دارم. ما از ی   بچّه آقا معلّم با لبخندی گفت:

 کنیم! ی جادویی استفاده می کیسه

ای را از کلاس بیرون آورد.  همه با تعجّب به آقا معلّم نگاه کردند. آقا معلّم کیسه

ها آبی و نیمی دیگر قرم   های آبی و قرم  بود. نیمی از مهره کیسه پر از مهره

 بودند.

مهره  21ها مهره وجود دارد.  در این کیسه، به تعداد شما بچّه آقا معلّم توضیح داد:

زنید و ی  مهره از کیسه  مهره قرم . هر کدام از شما نوبت می 21آبی و 

ی شما آبی باشد، در تیم آبی و اگر قرم  باشد، در تیم قرم   دارید. اگر مهره برمی

 گیرید. قرار می

 

 

  13ی شماره  گنجینه

 کشی ی طناب مسابقه



ها با هیجان دور کیسه جمع شزدنزد. اوّلزیزن  ها خیلی خوششان آمد. آن بچّه

نفری که مهره را از کیسه بیرون می آورد کاپیتان تیم می شد. طبق لزیزسزت 

دفتر کلاسی علی اوّلین نفری بود که مهره را بر می داشت. او دستش را داخل کیسزه بزرد و 

 من آبی هستم! حالی فریاد زد: آبی بود! علی با خوش  ی  مهره بیرون آورد. مهره

حالی بزه  اش قرم  بود. او هم با خوش نفر بعدی کاوه بود. او هم ی  مهره بیرون آورد. مهره

ها  هایشان را برداشتند. بعضی ها ی  به ی  مهره ی بچّه تیم قرم  رفت. به همین ترتیب، همه

های دیگر با دقّت  داشت، بچّه اش را برمی ها قرم . هر بار که ی  نفر مهره آبی شدند و بعضی

 افتد. کردند تا ببینند چه اتّفاقی می نگاه می

ها و  هایشان را برداشتند، دو تیم مساوی تشکیل شد. تیم آبی ها مهره ی بچّه بعد از اینکه همه

 حالی به تیم خودشان پیوستند و برای مسابقه آماده شدند. ها با خوش ی بچّه تیم قرم ها. همه

ها، اینجا خم وسزم زمزیزن  آقا معلّم وسم حیاط مدرسه ی  خم کشید و به دو تیم گفت: بچّه

 اید؟ مسابقه است. هر تیمی که بتواند تیم دیگر را از خم بگذراند، برنده است. آماده

 ایم!  ها با صدای بلند فریاد زدند: آماده ی بچّه همه

کشیدند. طزنزاب زیزر  با سوت آقا معلّم، مسابقه شروع شد. دو تیم با تمام قدرت طناب را می

های دیگر هم برای تشویق تیم مورد  لغ ید و خاک زمین به هوا بلند می شد. بچّه پاهایشان می

 زدند. شان فریاد می علاقه

ای حساس، تیم آبی کمی جلو افتاد. اما تیم قرم  دست از تلاش نکشید و با تمام نیرو  در لحظه

بینی کنزد کزه  توانست پیش کس نمی طناب را به عقب کشید. مسابقه خیلی ن دی  بود و هیچ

 ی نهایی چه تیمی خواهد بود. برنده

در نهایت، با ی  کشش قدرتمند، تیم قرم  توانست طناب را به سمت خود بکشد و تیم آبزی 

ها با هیجان فریاد زدند و به تیم قرم  تبری   ی بچّه را از خم وسم عبور دهد. همه

 گفتند.

ها دور هم جمع شدند و به جشن پیروزی پزرداخزتزنزد.  ی بچّه بعد از مسابقه، همه

ها گفزت: امزروز یز   ها با هم بستنی خوردند و بازی کردند. آقا معلّم به بچّه آن

ترین چی  این است که همه با هم بازی کردیزم  ی بسیار خوب داشتیم. مهم مسابقه

و به یکدیگر احترام گذاشتیم. برنده شدن یا باختن مهم نیست، مهم این است کزه 

 تلاش کنیم و از بازی لذّت ببریم.
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 ..............................................................ها قبل از شروع مسابقه چه بود؟ ( مشکل اصلی بچه2

.............................................................................................................................................. 

 .................................................( آقا معلم برای حل این مشکل از چه چی ی استفاده کرد؟ 1

 ...................................................................( کاپیتان دو تیم آبی و قرم  چه کسانی بودند؟ 0

 ............................................................................ی مسابقه شد؟ ( در نهایت کدام تیم برنده1

 ها یادآوری کرد؟ ی مهمی را به بچه ( آقا معلم بعد از مسابقه چه نکته5

.............................................................................................................................................. 

 ی طناب کشی شرکت کرده بودند، چند نفر بود؟ ( تعداد کل دانش آموزانی که در مسابقه6

 ............................................................................................................................................. 

 .........................................................................( چه کسری از مهره های کیسه، قرم  بود؟ 7

 

 داستان را خواندی، حالا به سوا  ها پاسخ بده. 

ی طناب کشی مسابقه  



بچّه های کلاس زمین به همراه معلّمشان تصمیم گرفتند تا برای خرید لوازم تحریر مدرسه به 

خزواهزیزم  های خوب، امسا  می ها گفت: بچّه بازار بروند. خانم معلّم با لبخندی مهربان به بچّه

مان لوازم تحریر بخریم. هر کدام از شما ی  لیست از وسایلی که نزیزاز  خودمان برای کلاس

حا  شدند.  ها از شنیدن این خبر خیلی خوش رویم. بچّه کنید، بعد با هم به بازار می دارید تهیه 

ها همیشه دوست داشتند خودشان تصمیم بگیرند و کارهای جدیدی را تجربه کنزنزد. هزر  آن

 تومان پو  پس انداز کرده بود.  100ها در فصل تابستان هر ماه کدام از بچّه

تا از بچّه ها با ذوق و شوق لیست لوازم تزحزریزر خزود را  0روز خرید فرا رسید. 

نوشتند. در لیست هر کدام، چی های جالبی بود. مثلاً علی دوست داشت ی  مزداد 

فضایی داشته باشد، کیوان عاشق خودکارهای رنگی بود و حسزیزن بزه  تراش آدم

های کوچکشان بزه هزمزراه  نفر با کیف پو  0دار علاقه داشت. این  دفترهای طرح

 های رنگارنگ لوازم تحریر بود. خانم معلّم به بازار رفتند. بازار پر از مغازه

 کن و تراش را داشت.  وارد اوّلین مغازه شدند، این مغازه انواع مداد، خودکار، پاک
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رنزگ  علی ی  مداد تراش برداشت. کیوان هم چند تا خودکار رنگی خزوش

تومان بزود. هزر کزدام از  50ی اجناس این مغازه  انتخاب کرد. قیمت کلیه

تایی مداد برای  20بسته  1خودکار، ی  تراش و ی  پاکن برداشتند. خانم معلّم نی   1ها  بچّه

 دانش آموزان کلاسش هدیه خرید.  10

بعد از آن مغازه، به فروشگاه کاغذ رفتند. در این مغازه انواع کاغذ، دفتر، پزوشزه و چسزب 

های دیگر هزم دفزتزرهزا و  دار خیلی زیبا پیدا کرد. بچّه وجود داشت. حسین ی  دفتر طرح

تومزان بزود.  200ی اجناس این مغازه  های مورد نیاز خود را انتخاب کردند. قیمت کلیه پوشه

 ها ی  بسته کاغذ، سه دفتر و ی  پوشه برداشتند. هر کدام از بچّه

مو، رنگ، آبرنگ و مزدادرنزگزی  مغازه بعدی، مغازه لوازم نقاشی بود. در این مغازه انواع قلم

ها ی  بسته  تومان بود.  هر کدام از بچّه 100ی اجناس این مغازه نی  وجود داشت. قیمت کلیه

 مدادرنگی و ی  بسته آبرنگ انتخاب کردند.

ی خریدهایشان تمام شد، به سمت صندوق رفتند. در قسمت صندوق، یز  آقزا بزا  وقتی همه

ها به طرف آقا رفتند و وسایلشان را روی می   موهای سفید و لبخندی مهربان نشسته بود. بچّه

های خوب، شما خریدهای خزیزلزی  ها نگاه کرد و گفت: بچّه گذاشتند. آقا بادقّت به وسایل بچّه

خوبی داشتید. آقاب ر  ی  کاغذ و ی  خودکار برداشت و شروع به نوشتن کرد. او لیسزتزی 

از وسایل خریداری شده توسم هر کدام از بچّه ها را نوشت و کنار هر وسیله، قیزمزت آن را 

ها نشان داد و گفت: این چی ی که مزن  نوشت. بعد از اینکه لیست را کامل کرد، آن را به بچّه

دهزد شزمزا چزه  نوشتم، فاکتور خرید نام دارد. فاکتور خرید، ی  مدرک است که نشان مزی

هزا  ها با دقّت به فاکتور خرید نگاه کزردنزد. آن اید. بچّه اید و چقدر پو  داده چی هایی خریده

فهمیدند که فاکتور خرید چقدر مهم است. بعد از اینکه آقاب ر  فاکتور خرید را به 

ها از او تشکّر کردند و از مغازه بیرون آمدند. وقزتزی بزه مزدرسزه  ها داد، آن بچّه

ها با هیجان  ها در مورد خریدهایشان صحبت کرد و بچّه برگشتند، خانم معلّم با آن

 برای خانم معلّم از ماجرای خریدشان گفتند و به او فاکتور خرید را نشان دادند.

پذیری تشکر کزرد. او  ها به خاطر انتخاب های خوب و مسئولیت خانم معلّم از بچّه

ها گفت که یاد گرفتن چگونه خرید کردن و استفاده از فاکتور خریزد، یز   به بچّه

 مهارت بسیار مهم است.
 



 .......................................................................ها برای خرید چه چی ی به بازار رفتند؟ ( بچه2ّ

 .................................................تحریر بخرند؟  ها تصمیم گرفتند خودشان لوازم ( چرا بچه1ّ

.............................................................................................................................................. 

 ....................................................................فروختند؟  ( در فروشگاه کاغذ چه چی هایی می0

.............................................................................................................................................. 

 .............................................................ها چه چی ی را یاد داد؟ ( آقاب ر  در مغازه به بچه1ّ

 ........................................................................................( فاکتور خرید چه کاربردی دارد؟5

انداز کرده باشد، بعد از پایان تابستان چقزدر  تومان در ماه پس 100ها ( اگر هر کدام از بچّه6

 .............................................................................................................پو  جمع کرده است؟

 ( حساب کن بچه ها از هر مغازه چند تومان خرید کرده اند؟7

.............................................................................................................................................. 

(  خانم معلّم برای دانش آموزان کلاسش مداد هدیه خرید. به هر دانزش آمزوز 8

 ..............................................................................................چند مداد می رسد؟

............................................................................................................................ 
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